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در وسط قفس يك      .  ميمون را در قفسي قرار دادند       5گروهي از دانشمندان      
.  نردبان و بالاي نردبان موزگذاشتند      



ها    رفت دانشمندان بر روي ساير ميمون       هر زماني كه ميموني بالاي نردبان مي       
.  پاشيدند  آب سرد مي  



.  زدند  رفت سايرين او را كتك مي     پس از مدتي، هر وقت كه ميموني بالاي نردبان مي        



اي كه داشت جرات بالا        رغم وسوسه    پس ازمدتي ديگر هيچ ميموني علي      
.  داد  رفتن از نردبان را به خود نمي     



اولين كاري   . ها را جايگزين كنند     دانشمندان تصميم گرفتند كه يكي ازميمون        
اصله   كه اين ميمون جديد انجام داد اين بود كه بالاي نردبان برود كه بلاف                

. توسط سايرين مورد ضرب و شتم قرار گرفت     

پس از چند بار كتك خوردن ميمون جديد با اين كه              
.  دانست چرا؟ اما ياد گرفت كه بالاي نردبان نرود           نمي



سومين ميمون هم    . ميمون دومي جايگزين گرديد و همان اتفاق تكرار شد         
به همين ترتيب    . تكرار گرديد  ) كتك خوردن  (جايگزين شد و دوباره همان اتفاق       

.  چهارمين و پنجمين ميمون نيز عوض شدند    



 ميمون جديد بود كه با        5آن چيزي كه باقي مانده بود گروهي متشكل از           
ها پاشيده نشده بود، ميموني كه           گاه آب سردي بر روي آن        اينكه هيچ  

.  زدند   رفت را كتك مي    بالاي نردبان مي   



ها بپرسند كه چرا ميموني كه بالاي نردبان            اگر امكان داشت كه ازميمون     
  ":  ها اين خواهد بود     زنند شرط خواهيم بست كه جواب آن        رود را كتك مي      مي

!    افتد    است كه اطرافمان مي   دانم، اين اتفاقي  من نمي

  !آيد ؟      امروزي آشنا نمي    امعواين جواب به نظر شما در ج     



دهند      چرا ما گاهي اوقات كارهايي را كه ديگران انجام مي              
كوركورانه ادامه داده و پيروي مي كنيم و غافليم از اينكه دليل                   

. انجام آن كار را عاقلانه و با استدلال صحيح پي گيري كنيم                 

: همواره از خود بپرسيم  
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:تنها براي دو چيز نمي توان حدي تصور نمود      

“  جهان و حماقت بشر     ”
.البته در خصوص مورد اول  زياد مطمئن نيستم        

آلبرت انيشتين 


